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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 National  and Revolutionar Characters  شخصيت ھای ملی و انقلابی  

  
  )توفان(حزب کار ايران 

  ٢٠٢٥ فبروری ٢٨

 
 زديپا می خه  بً پرچم است و مجدداستالين

  پايان-بخش ششم 

  حاتيتوض

 ياد فريدون منتقمی است که رامیگامی توفان می گذرد به قلم رفيق ششمين بخش مقاله ای را که از نظر خوانندگان گر

  .به ياد او منتشر می کنيم

 خورشيدی در فرصت ھائی ١٣۶۵ رفيق فريدون است منتقمی است که ازسال ۀھای پراکند اين مقاله محصول يادداشت

ه  بستالين گوناگون دوران زندگی نه ھایياين يادداشت ھای خطی در زم .ارش قرار گرفته بود قلم زده استيکه دراخت

  .رشته تحرير در آمده است 

ل کرد زيرا نويسنده موفق شد يادداشت ھای يوتر با زبان فارسی کار اين نگارش را تسھيز کامپيشرفت فنون و تجھيپ

م يک يدايش اين شرايط جديد در جای مناسب خويش بگنجاند و بتدريج کار تدوين و تنظيپراکنده و مجزا از ھم را با پ

  : اين مقاله رفيق فريدون چنين نوشتۀدرمقدم .ل می شود آغاز کنديسند تاريخی را که به صورت روزانه تکم

سم در ياليستی که معمار ساختمان سوسيت يکی از رھبران استثنائی جنبش جھانی کمونيتدوين سندی در مورد شخص" 

ده اند که برای نابودی و بی اعتبار يطبقاتی خويش فھمسم با شم ياليدشمنان سوس .ستيشوروی بوده است کار آسانی ن

سم متوجه يسم و سرانجام بر مارکسينين و لني و سپس لنستالينسم بھتر است حملات خويش را بر ياليکردن سوس

قت را ضد ياين حق .سم استيدن وی، فرشته ای را ديو نماياندن مبارزه با کموني و به لجن کشستالينمبارزه با  .کنند

لم، نامه، مقاله، حجم آثار دروغ و اسناد جعلی اعم از ف .زم می ريزندي به خرمن آتش آن ھًده اند و دائمايست ھا فھمينکمو

 منتشر شده است در تاريخ ستالينق يکه در مورد رف ...ت ويری ھای افراد گمنام و بی شخصيه، موضعگيب، اعلاماکت

 طبقاتی در شوروی مشغول ۀ و تاريخ مبارزستالينرا با سرگذشت شتر خود يشما ھر چه ب . طبقاتی بی ھمتاستۀمبارز

 افسانه سرائی و دروغگوئی بورژوازی و ھمدستان وی در اشکال کائوتسکيسم، تروتسکيسم، ۀشتر به دامنيد بيمی کن

  .پی می بريد... سم ويال دموکراتي، سوسئیسم اروپايکمون سم،يسم، خروشچفيبوخارين

اری رسانه ھای يغاتی، به يم تبليست ھا و دشمنان پرولتاريا يک موج عظياری رويزيوني ستی بهيبورژوازی امپريال

ش راه انداخته است تا  ای به توانائی مالءره خوار با اتکاي دانشگاه ھا و تاريخ نويسان مزدور و جادانتگروھی و اس

ات آنھا را برملا سازيد، آنھا دست ي جعلحتی اگر شما بارھا و بارھا. تاريخ جھان را از منظر منافع استثمارگران بنويسند
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ست سخن بر سر يزيرا سخن بر سر اقناع و کشف حقايق ن. غاتی خويش و تکرار دروغھا بر نمی دارندياز ھجوم تبل

 دروغھائی که جرج بوش ۀنمون. ان استيدر اين جا پای منافع طبقاتی در م. له ای استيدن دشمن طبقاتی به ھر وسيکوب

لی و يچن، ايران، يمدستان آنھا به عنوان رسمی ترين مراجع جھانی در مورد يوگسلاوی، عراق، فلسطو تونی بلر و ھ

  .تاريخ آنھا با تاريخ ما فرق دارد. ز خواھند گفت در مقابل ماستيھا گفته اند و در آينده ن نظاير آن

 ۀحجم کار به قدری زياد است و دامن. ات کار يک يا چند فرد نمی تواند باشديجمع آوری مطالب و پاسخ به اين ھمه جعل

نه اقداماتی کرده يست در اين زمياری احزاب کمونيبس. غات به حدی محدود است که نبايد انتظار نتايج زودرس داشتيتبل

 به ستالينن و يسم لنيالي ضد سوسهحتی قرائت آثاری که ب. نه ای برای پژوھش ھای بعدی ما باشدياند که می تواند زم

ولی مصمم است که ) توفان(حزب کار ايران . ه و ھر روز بر حجم آن افزوده می گردد سالھا وقت لازم داردديچاپ رس

نه فعال يسم را فرا می خواند که در اين زميني رفقای حزبی و ھواداران لنۀن را بردارد و ھميدر اين راه گام ھای نخست

ستی يسازمان مارکس. ل کنندي بتدريج چاپ خواھد شد تکمه کرده، مقاله نوشته و اين مجموعه را کهيشده، اسناد تھ

 را برافراشته و با ستالينستی ايرانی است که پرچم دفاع از يتنھا تشکل کمون) توفان(ستی توفان و حزب کار ايران ينيلن

 ست کسی است کهينيست لنيمارکس. کار کرده استيويژه خرده بورژواھای غرزن و بزدل په دشمنان رنگارنگ وی و ب

. ستی به حساب آورديستی جھانی بپذيرد و وی را ھنوز مشعل جنبش کمونين جنبش کموني رھبر راستۀ را به منزلستالين

سم در شوروی به ي تاريخی را با جسارت پس از بروز رويزيونۀفيحزب ما سربلند است که اين وظ. ار استي معستالين

جای تعجب نبايد باشد که در ھنگام چاپ قطعی . آغاز اين راه استمقاله ای که از نظر شما می گذرد . انجام رسانده است

اينک به . می پردازد حجم آن از چند صفحه کنونی تجاوز کرده باشدستالينت والای ي شخصلۀأ به مسًاين مقاله که صرفا

  !بخش ششم مقاله توجه فرمائيد

*****  

   چه می گويندستالينم ضد انقلاب و دشمنان ينيبب

  لياز نظر چرچ ستالينت يشخص

د يستی به پايان رسيالير شوروی سوسيش با اتحاد جماھ ا ھمکاریۀکه دور ل پس از جنگ جھانی دوم، پس از آنيچرچ

ستی حمله ور شد و با نطقش يالير شوروی سوسيخته به اتحاد جماھيای سرمايه داری بود که لجام گسين زمامدار دنينخست

 ضد ۀخوانده بود فصل جديدی را در مبارز» ني آھنۀپرد«ازی که شوروی را  و با استفاده از فرھنگ گوبلز نامريکادر 

سم در حزب يبه نام جنگ سرد مشھور شد که سرانجام با بروز رويزيون» جنگ سوم«اين . ستی آغاز کرديکمون

  .ديپايان رسستھا در اين مرحله به ي و اخراج بلشويکھا به نفع امپريالستالينق يست اتحاد شوروی و اتھام به رفيکمون

ن سالگرد تولدش ي به مناسبت ھشتادم١٩۵٩ در سال ستالينق يسم در وصف رفي کمونۀل اين دشمن سوگند خورديچرچ

 می ستالين مدت ھفت سال ازدرگذشت ١٩۵٩روشن بود که در . سخنان زير را در خاطراتش به رشته تحرير درآورد

 ۀفتين بود و نه شيوی نه بادمجان دور قاب چ. دامن زند» ستالينت يش شخصيک«ازی نداشت به يز نيل نيگذشت و چرچ

احترام . ت انکارناپذير بوديد وی به واقعي احترام بگذارد تقستالينت والای يآنچه وی را واداشت تا به شخص. سمياليسوس

 ۀطبقش مورد احترام  اح و پرولتریياست صحيغاتی نبود، وی به علت نبوغ و سي احترامی مصنوعی و تبلستالينبه 

وی يک رھبر استثنائی بشری در يک .  بودستالينت برجسته و والای يسخن بر سر شخص. کارگر و مردم جھان بود

اين است که . ز درک کرده بودنديسم نيالي و دشمنان سوسستالينقت را حتی دشمنان ياين حق. دوران استثنائی تاريخ بود

 ستاليندامن می زند و يا از روی ترس و وحشت به » ينستالت يش شخصيک«ل را متھم کرد که به ينمی شود چرچ

ه سعادتی بزرگ بود که در سالھای سخت ترين يبرای روس«: ميل سخن بگوئيخوب است از قلم چرچ. احترام می گذارد
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تی يوی شخص. ه را رھبری می کردي روسستالينآزمونھا، فرماندھی خردمند و تزلزل ناپذير، يوسف ويساريونويچ 

تی که حتی مرا که در مجلس ي بود، شخصذاکرهمن کار و چه ھنگام ي رحم چه در حین زمان، بيورد تحسبرجسته، م

 یتی بيم بود که وی ھمچون شخصي چنان عظستالينرو در ياين ن. ت شده ام يارای مقابله در برابرش نبوديس تربيانگل

در روزھای .  و نفوذ وی بر مردم فوق العاده بودريثأت. دي خلقھا به نظر می رسۀ زمانھا و ھمۀان رھبران ھميھمتا در م

م ي خاستیم از جا برمين کنفرانس وارد می شد ھمگان گوئی ھمچون يک توبرگزاری کنفرانس يالتا ھنگامی که او به سال

 دارای خردمندی ژرف، منطقی ھوشمندانه، فارغ از ھرگونه ستالين. که به حالت خبردار می ايستاديم و شگفت آن

او انسانی بود که دشمن ...  او استادی بی ھمتا در يافتن راه برون رفت از چاره ناپذيرترين اوضاع بود .ھراس بود

د وادار می نمود که با يست می ناميخويش را به دست دشمنان خويش نابود می کرد و ما را که آشکار امپريال

ھرچه ھم که . برجای گذاشت] اتومی[ اسلحه را باه ش تحويل گرفت و آنيه را با خياو روس… . ميست ھا بجنگيامپريال

  ».ن اشخاصی را از ياد نخواھند بردي بگويند، تاريخ و مردم چنستالين ۀدر بار

   

  :امريکاس جمھور ي از نظر روزولت رئستالينت يشخص

دردسر . ھمکاری با وی لذتبخش است. وی ھمواره ھدف روشنی را در برابر ديده دارد. اين مرد می تواند عمل کند«

  ».وجه از آن ديگر منحرف نمی شود چي بحث طرح می کند و به ھۀوی پرسشی را که مايل است در بار.  ندارندوجود

   

  :ديويس. ا. از نظر جستالينت يشخص

زکار است ھدفمند است، مردی با انديشه ای يکسويه ي، فروتن است پرھ.زه زندگی می کندي مردی است که پاکستالين«

وی دارای خوش مشربی زيرکانه است و . سم و ارتقاء پرولتاريا معطوف استيه کمونکه آرزو و علاقه اش نسبت ب

تی را يچنانچه تو شخص. ز به نظر من داناستيثری دارد و قبل از ھرچؤاری ميشوزيرک است، ھ. روح بزرگی دارد

ور می آورند آنگاه تو  به تصستالينن ي عکس ھر آنچه است که کوردل ترين مخالفًنه ھا کاملايم کنی که در تمام زميترس

  )١٩۴٣ در مسکو در سال امريکار ايالات متحده يسف(» .تجسمی از اين مرد دارا خواھی بود

   

  :١٩٩٣ از نظر آلکساندر زينويف ستالينت يشخص

ما چگونگی .  سراپای وجودم را در بر گرفته بودستالينسوء قصد به . ی معتقد بودمستاليناز سن ھفده سالگی يک ضد «

 به مرگ ١٩٣٩اگر مرا در سال . ما تدارک عملی آن را آغاز کرديم. يک سوء قصد را بررسی کرديم» فنی«ات امکان

مگر نه؟ .  را بکشم و اين يک جنايت محسوب می شدستاليندم ي چۀمن برنام. م درستی می بوديمحکوم می کردند تصم

توانم برتمام قرن نظر افکنم  ديدم ولی اکنون که می  ھنوز زنده بود من اين مسائل را طور ديگری میستالينکه  یزمان

يک اتخاذ موضع علمی در مقابل کسی . اسیي سۀت اين قرن بود، بزرگترين نابغي بزرگترين شخصستالين«: می گويم

  ».حتما نبايد منطبق بر نظر شخصی باشد

دی ضد ي شوروی بود و به عنوان تبعۀي در روسستالينست و ضد يگرانديش ضد کمون دۀالکساندر زينويف يک نويسند(

ب ي که وی نصئیخاطر اتھامات و افتراھاه ار از وی بيمطبوعات غرب بس.  زندگی می کردالمانخ يست در مونيکمون

از سالھا زندگی  پس ًرايوی اخ. ت وی را باطل کرديه شوروی تابعيدولت روس. ل می کردندي می کرد تجلستالينق يرف

نظريات جديدی ابراز داشته که به » جامعه شناسی يک جھان سرنگون شده«نام ه در کتاب خويش ب» ای آزاديدن«در 

  )را برای خوانندگان خويش نقل کرديم  آنۀست و ما نمونيمذاق غرب خوشايند ن
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  ورويمون سباگ مونت في از نظر سستالينت يشخص 

وی از يک . ا آمده و در دانشگاه کمبريج درس تاريخ خوانده استيدنه  ب١٩۶۵در سال  ورويمون سباگ مونت فيس

وی کتابی سراپا نفرت و . بانکدار مشھور يھودی است ..)…( لدياکانش از شرکای روتشي بانکدار می آيد که نۀخانواد

. اريا به وی است طبقاتی دشمنان پرولتۀني به نگارش درآورده است که بھترين گواه کستالينت يدروغ در مورد شخص

ند و نقش ي به داوری درستی بنشستالينق يست در مورد رفي روشن طبقاتی قادر نۀن نويسنده ای با اين سابقي چنًعتايطب

 که مترجم کتاب آقای گونتر ستالينل کوتاه وی از ين تجليولی ھم. مانه بررسی کندي کارگر صمۀوی را در خدمت به طبق

ر لئون تروتسکی ينی نظاھای خائن قل کرده است مشتی از خروار است تا دروغرا ن خلاصه ای از آن ..)…( ھول

ن اثرھای انگشت به جای مانده در يکی يھم.  ھر کدام استدلالات دشمن ديگر را نفی می کنندستاليندشمنان . روشن شود

ست ھا يسوسی امپريال ضد رھبران پرولتاريا و صحنه سازی ھای جھانی سازمان ھای جاهت تاريخ بااز بزرگترين جناي

تاريخدان . ست ھا که صورت گرفته است شواھدی است که در پرتوافکنی بر اين ھمه اتھامات خدمت می کنديو رويزيون

 آنطور که ستالينق پرداخته و نشان می دھد که ي به تحقستاليندر مورد دوران » ورويمون سباگ مونت فيس «سيانگل

مدعی است بروکرات معتاد نبوده » خودش، خودش را نابغه می دانست«که »  انقلابۀمتکبر بی چھر«ترتسکی اين 

وی . ب بوده استي عجۀ ذاتی، و قدرت حافظۀلگراني تحلۀي سازماندھی، روحۀعکس دارای استعداد فوق العاد هاست ب

نده می نويسد نويس. م می گرفتيز را تا خردترين جريان برنامه ريزی می کرد و سپس بعد از تعمق فراوان تصميھمه چ

»  ولتۀنشري«نويسنده در مصاحبه اش با .  با استعدادتر از آن بود که سعی می کنند تا کنون به مغز ما فرو کنندستالين

 رحم، ی داريم تصويری است که تروتسکی نقاشی کرده است، تصوير يک آدم بستالينتصويری که ما از «: می گويد

ده يچيت پي يک شخصستالينً کن واقعايل. ندازديخوب است که بروکراسی راه بيک دھاتی، يک آدم بی سواد که برای آن 

ار می يوی مردی خودآموخته بود، بی وقفه مطالعه می کرد و بس. استمدار استعداد استثنائی داردي سۀمنزله ب. است

  ».دانست

   

  :نيبه نقل از خاطرات کلارا زتک) اسیيوگرافی سي يک بستالين(از کتاب ايزاک دويچر 

. موريت ھای بازرسی متعددش، افزايش می يافتأ به عنوان يک مدير بزرگ بعد از ھر يک از مستاليناعتبار «

 حزب از ۀسر بازرسی کارگری و دھقانی، يکی از اعضای شناخته شديکه پس از انتصاب وی به سمت کم یھنگام

 ۀاز داريم که نمايندگان ھميما به کسی ن«: دن پاسخ دايت چندين مقام مھم به يک نفر انتقاد کرد، لنيولؤسپرده شدن مس

ر از ي او براژنسکی از کسی غهد؟ فکر نمی کنم پريدا می کنين آدمی پيکجا چن... رند يخلق ھا بتوانند با وی تماس بگ

 ساريا فوق العاده زياد است و برایيکار اين کم. نطور استيدر مورد بازرسی کارگری و دھقانی ھم ھم.  نام ببردستالين

  ».س آن باشدأت انجام شود، بايد مرد مقتدری در ريکه با موفق اين

   

  :ستالينتاج الملوک مادر محمد رضا شاه در ديدار با 

ًو از اھالی گرجستان و اصلا » يوسف يوسف زاده« در موقع صرف عصرانه به ما گفت که اسم اصلی او ستالين«

، ».ً اصالتا ايرانی می باشدستاليند و اظھار خوشحالی کرد که  به وجد آمستالينمحمد رضا از اين حرف . ايرانی است

لی يما خ. ی ھا استالمانن به محمد رضا شاه گفت که يک فرزند ھم سن و سال او دارد که تحت اسارت ياو ھمچن«

بر  فرزندان او ھستند و يک رھۀ فرزندان شوروی به مثابۀ که متوجه تعجب ما شده بود گفت ھمستالين. تعجب کرديم

نمی تواند وقتی فرزندان ديگر ھموطنانش در جنگ کشته می شوند فرزند خود را در جای امن پنھان کند و به جبھه 
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 قرار گرفته بوديم و بايد بگويم که من ھنوز تحت ستالينت جالب و استثنائی ير شخصيثأما ھمگی تحت ت«، ».نفرستد

 ه اين نکته را ھم بگويم بستاليندر مورد «، ».موش نکرده امت آن مرد بزرگ ھستم و تا امروز او را فراير شخصيثأت

 در اين ستالين«، ».ار مھربان و خنده رو و بذله گو بوديده بوديم که آدم خشن و مستبدی ھست، بسيعکس آنچه ما شن

 .مھربان و دوست داشتنی را داشت) بلکه يک پدربزرگ(او درست حالت يک پدر . ملاقات چند ھديه ھم به ما داد

ستم قرون وسطائی است و شاه يسم يک سيحت تند و صريح به محمد رضا شاه کرد و به او گفت فئودالي چند نصستالين

  ».ن ھا را به آنھا بدھديجوان ايران اگر می خواھد موفق شود بايد کشاورزان را از دست استثمارگران نجات دھد و زم

   

  ميحال به سخنان دوستان انقلاب گوش فرا دھ

  : از نظر برتولت برشتستالينت يشخص 

کار می کنند بايد يکه برای صلح جھانی پ یده اند، و تمام کساني که خود را رھانین ، آنھائي زمۀستمکشان پنج قار«

کن اسلحه يل. وی مظھر مجسم آرزوھايشان بود. دندي را شنستالينای که خبر درگذشت  دن ايستاده باشد لحظهيقلبشان از تپ

وی که وی خلق کرد، حضور دارند و اين، آن آموزشی است که مبتنی بر آن بايد اين اسلحه را ھای مادی و معن

  ».بازآفريد

   

  :کند ی ياد مستالينن در خاطرات خود از رھبری يچارلی چاپل

: کمی صبر کردم و تکرار نمودم. »ه ايستاده اميمن اينجا به خاطر کمک به جنگ روس« اين جنگ، ۀو اکنون در بار«

ون يليده ام دوميمن شن. از دارنديش از پول نيزی بيپول کمک می کند، اما روس ھا به چ! هيک به جنگ در روسکم«

. »که روس ھا دويست لشکر نازی را در مقابل خود دارند ین در شمال ايرلند وقت تلف می کنند، در حاليسربازان متفق

 زندگی ۀويو آنھا فقط برای ش«، »وسھا متفق ما ھستندر«د زيادی گفتم يکأسپس با ت. زی حاکم استيجان انگيسکوت ھ

ئی ھا را می شناسم، می دانم امريکاکار می کنند و تا آنجائی که من يز پي زندگی ما نۀويخويش نمی رزمند، آنھا برای ش

م يابخوان ما فرۀ می طلبد، روزولت فرامی خواند و حال بگذار ھمستالين. ح می دھند برای خودشان بجنگنديکه آنھا ترج

  ».مي دوم را اکنون بگشائۀو جبھ

   

 ايران و عضو ۀ مرکزی حزب تودۀتين فروتن عضو کمينگارش دکتر غلامحس»  ايرانۀحزب توده در صحن«از کتاب 

  »ستی توفانيني لن- ستیيسازمان مارکس«ت مرکزی أيھ

 ۀجناز. ل گرديديت خروشچف تشکونی به رياسيسيبرای انجام تشريفات، کم.  چشم ازجھان فروبستستالين چپنجم مار«

 به تلخی ستالينمردم مسکو ضمن وداع با . ن ستونھا گذاشتند تا مردم بتوانند با او وداع کنندوسال« را در ستالين

قلب رھبری که سراسر . ستالينقلب . ريخت ابان ھا کمتر کسی را ديدم که اشک از چشمانش فرونمیيدر خ. گريستند می

پرولتاريا و خلق ھای شوروی در ھدايت ساختمان نظامی نوين، فارغ از ھرگونه ستم و استثمار زندگی خود را در کنار 

. شرفته ساخته بوديرومند، پيستی نياليرھبری که از يک کشور عقب مانده، فئودالی، يک کشور سوس. سر آورده بوده ب

 برده و پس از جنگ به سرعت روزی به پايانيست را سازمان داده و با پيه اشغالگران فاشيرھبری که جنگ عل

از را يمت ھای اجناس مورد ني ھمه ساله ق١٩۴٩رھبری که از . ش رانده بوديبازسازی ويرانی ھای جنگ را به پ

ن رھبر يز است اگر مردم شوروی در مرگ چنيآيا شگفت انگ. ن رھبری از تپش افتاديآری قلب چن. داد کاھش می

نند؟ يف انتظار است اگر پرولتاريا و توده ھای زحمتکش جھان به سوک بنشمحبوب و بزرگواری اشک بريزند؟ آيا خلا
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 از سراسر جھان به مناسبت ھفتاد سالگی اش برای او ستالين، ھدايائی که پرولتاريا و دوستداران »ستالينھدايای  «ۀموز

ت می أبه جر. گرامی می داشتند را ستالينفرستاده بودند و ما از آن ديدن کرديم نشان می داد که توده ھای مردم چقدر 

  .ت نداشتي محبوبستالين ۀچ رھبری در جھان به اندازيتوان گفت که ھ

از بخت بد در آن لحظه خوش خط - خاتم و لوح تبريکی که به خط من است ۀز مرکب از جعبي ايران نۀ حزب تودۀھدي

که از فرانسه کارگری يک  جالب اين. ی کرد در گوشه ای از موزه خودنمائی م- تر از من کس ديگری در رھبری نبود

  ».ن يکی از کموناردھا را فرستاده بودنديراھن خوني تکه ای از پ-اگر اشتباه نکنم- پ و فرد ديگری يپ

   

 

  


